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»فرهیختگان« به بهانه سالروز شهادت دلیر تنگستان بررسی کرد

فرهیختـگان رئیسـعلی دلـواری، پسـر کدخـدای دلـوار بـود، 

روسـتایی کوچک از توابع تنگسـتان اسـتان بوشـهر که به دلیل 

دلاوری‌های مردمانش دلوار یا دلبار خوانده شـده بود. رئیسـعلی 

از سـال‌های نوجوانـی بـه تجـارت مشـغول بود. با شـروع جنبش 

مشـروطه، رئیسـعلی دلواری ازجمله پیشگامان مشروطه‌خواهی 

بـود. تـا آنجـا کـه در خلال اقدامات همراسـتا با انقلاب مشـروطه 

در سـال 1288 هجری شمسـی به رهبری آیت‌الله سـیدمرتضی 

علم‌الهدی‌اهرمی، آستین‌ها را برای اخراج انگلیسی‌ها از بوشهر 

بـالا زد و بوشـهر را فتـح کـرد. اقدام شـجاعانه فتح بوشـهر توسـط 

رئیسـعلی دلـواری در مقطعی صـورت گرفت که چندی قبل از آن 

محمدعلـی شـاه قاجـار مجلس شـورای ملی را بـا کمک لیاخوف 

بـه تـوپ بسـته بـود و مـردم تبریـز نیـز بـرای احیـای مشـروطیت 

درحـال جنـگ بودنـد. در چنیـن شـرایطی پرچـم مشـروطیت در 

بوشـهر توسـط رئیسـعلی دلـواری و یارانـش بـه اهتـزاز درآمـد و 

مشـروطه‌خواهان بـه مـدت دو مـاه بـر ایـن اسـتان جنوبـی حاکم 

شـدند. البته روباه پیر بیکار ننشسـت و با ناوهای جنگی و حدود 

200 سـرباز وارد بوشـهر شـد و توانسـت با شـگرد قدیمی کودتا 

رئیسـعلی دلـواری را از شـهر اخـراج و آیت‌اللـه مجتهـد اهرمـی را 

نیـز بـه عـراق تبعیـد کنـد. از ایـن‌رو ماهیـت چریکـی و توانمندی 

رئیسـعلی دلـواری بـرای بریتانیـا دیگر بیش از پیش آشـکار شـده 

بـود. ایـن منازعـات و درگیری‌هـا کمابیـش تـا جنـگ جهانی اول 

ادامه داشـت. 

بـا آغـاز جنـگ جهانی اول، اگرچه ایـران اعلام بی‌طرفی در جنگ 

کـرده بـود ولـی انگلیسـی‌ها که به‌طـور عمومی حقی بـرای مردم 

ایـران قائـل نبودنـد ایـن اعالم بی‌طرفـی را نیـز نقـض کردنـد. تـا 

آنجا که نظامیان انگلسـتان در 17مرداد 1294 بوشـهر را اشغال 

کردنـد و در 22 مـرداد مـاه بـا ناوهـای جنگـی متعـدد و سـربازان 

بی‌شـمار بـه منطقـه تنگسـتان یـورش بردنـد. از سـوی دیگـر 

دسـتگیری لیسـترمن، سرکنسولگری آلمان در بوشهر و چند نفر 

از کارمندان شرکت تجاری وانکهاوس نیز دیگر جایی برای شک 

و شـبهه درخصـوص نقـض حـق بی‌طرفـی ایـران باقی نگذاشـته 

بود. رئیسـعلی دلواری در راسـتای حفاظت از ایران و پشـتیبانی 

از بی‌طرفـی ایـران و مبـارزه با اسـتعمار انگلسـتان به همراه شـیخ 

حسـین‌خان چاه‌کوتاهـی، زایـر خضرخـان اهرمی، خالو حسـین 

بردخونـی، خالـو حسـین دشـتی و غضنفرالسـلطنه برازجانـی در 

بخش‌هـای مختلـف بوشـهر قیـام کردنـد و با کسـب اجـازه جهاد 

و فتوا در این راسـتا نبرد مسـلحانه علیه انگلیسـی‌ها را رقم زدند. 

للـه  یت‌ا آ  ، نـی جا ز برا مجتهد حسـین  محمد للـه  یت‌ا آ

سیدعبدالحسـین لاری و آیت‌اللـه سـیدعبدالله بلالی‌بوشـهری 

ازجملـه علمایـی بودنـد کـه علیـه انگلیـس فتـوای جهـاد دادند. 

آیت‌اللـه سیدعبدالحسـین لاری مبـارز ضدانگلیسـی بـود که در 

لارسـتان داعیه برپایی حکومت اسالمی داشـت. محمدحسـین 

رکـن‌زاده آدمیـت در کتـاب »دلیـران تنگسـتان« بـه ارتبـاط میان 

رئیسـعلی دلـواری و آیت‌اللـه لاری اشـاره کـرده، ازجملـه اینکـه 

ایشـان کتـاب و شمشـیری بـرای رئیسـعلی دلـواری ارسـال کرده 

اسـت. بایـد گفـت مجموعـه ارتباطـات نشـان می‌دهـد حرکـت 

ضدانگلیسـی رئیسـعلی دلـواری موردتاییـد سـید عبدالحسـین 

لاری بـوده اسـت. 

آیت‌اللـه برازجانـی و رئیسـعلی دلـواری نیز ارتباط بسـیار نزدیکی 

با هم داشـتند. براسـاس اسـناد تاریخی دلواری در نامه‌ای که به 

آیت‌الله برازجانی نوشته، ایشان را پیر و مراد خویش مورد خطاب 

قـرار داده اسـت. علاوه‌بر فتوای جهـاد، آیت‌الله برازجانی نامه‌ای 

بـه ژنـرال کاکـس کنسـولگر انگلیـس در خلیج‌فـارس نوشـت و 

سیاسـت‌های مداخله‌جویانه انگلیس در جنوب ایران را به‌شـدت 

محکوم کرد. اقدامی که درآن مقطع اقدام ضدانگلیسـی مهمی 

بـه شـمار می‌رفـت. به‌دنبـال صـدور ایـن نامـه از سـوی آیت‌اللـه، 

دلـواری نامـه تشـکرآمیزی خطاب به ایشـان نوشـته اسـت. البته 

اگرچه هیچ دسـتخط رسـمی از دلواری در دسـترس نیسـت ولی 

به‌طور کلی در اسـناد و کتب تاریخی دو نامه منتسـب به ایشـان 

خطـاب بـه آیت‌اللـه برازجانـی وجـود دارد. در یکـی از این نامه‌ها 

کـه در تاریـخ ۱۱ جمـادی‌الاول1333 هجری قمری )6 فروردین 

1294 هجری شمسـی( به مجتهد برازجانی نوشـته شـده و کاوه 

بیـات در کتـاب »اسـناد جنـگ جهانـی اول در جنوب ایـران« ذکر 

کـرده اسـت، رئیسـعلی بـا اشـاره بـه حکـم جهـاد از سـوی علمـا و 

مقایسـه آن بـا واقعـه عاشـورا تاکیـد می‌کند که هفتصـد تفنگدار 

نزدیک به او هستند که آنها را آماده به رکاب جهاد کرده و از سوی 

دیگـر تاکیـد می‌کنـد »دیگـر انگلیـس چـه عضـوی دارد کـه ماها 

بایـد از آنهـا بترسـیم و از ایـن طـرف هم حکم محکـم علمای اعلام 

بـر وجـوب جهـاد. البته خدا با ماسـت و فتـح و نصر نصیب جیش 

اسالم خواهـد بـود. در خانـه نشسـتن خودمـان و راحت‌طلبیدن 

تمام وسوسه شیطان است. مستحق آن نیستیم که خدا و رسول 

را از خود خشنود سازیم. روس و انگلیس حق دارند اگر خودمان 

هیـچ کاری نکنیـم و آسـوده بنشـینیم، چراکه همه نـوع احترام به 

بقعه مقدس امام ثامن در شـمال و احترام به منبر سیدالشـهداء 

در جنـوب کردنـد. در بمبـاران دلبـار کارهـای خـوب کردنـد. تف 

بمـا. تـف بمـا... « ایـن نامه مفصل به‌عنوان مانیفسـت رئیسـعلی 

دلـواری خوانده می‌شـود. 

در پی اشـغال بوشـهر توسـط انگلیسـی‌ها، رئیسـعلی و یارانش با 

شـبیخون‌های مکـرر عرصـه را بـر انگلیسـی‌ها تنـگ می‌کردنـد. 

از ایـن‌رو رئیسـعلی به‌عنـوان بزرگ‌تریـن کانـون خطـر علیـه روباه 

پیـر شناسـایی شـده بـود. بدیهی بـود که در گام نخسـت تطمیع 

رئیسـعلی دلـواری در دسـتور کار قـرار گیـرد. از ایـن‌رو دو پیـک از 

سـوی انگلیس‌هـا بـه سـوی دلـوار روانـه شـدند و اعالم کردند در 

صورت بی‌طرفی و خودداری از قیام علیه بریتانیا چهل‌هزار پوند 

بـه رئیسـعلی پرداخـت خواهند کرد. آن‌گونه که در اسـناد و کتب 

مختلـف آمـده رئیسـعلی دلـواری پاسـخ داد که چگونـه بی‌طرفی 

اختیـار کنـم، درحالـی که اسـتقلال ایران در معـرض خطر جدی 

قرار گرفته اسـت. پاسـخی که خشـم انگلسـتان را برانگیخت و در 

نامـه‌ای بـه صراحت نگاشـتند »چنانچه ضد دولـت انگلیس قیام 

و اقـدام نماییـد، مبـادرت بـه جنـگ می‌نماییـم. در ایـن صـورت 

خانه‌هایتان ویران و نخیلات‌تان را قطع خواهیم کرد.« رئیسـعلی 

در پاسـخ بـه ایـن نامـه نیـز نوشـت: »خانـه ما کـوه اسـت و انهدام 

و تخریـب آنهـا خـارج از حیطـه قـدرت امپراتـوری بریتانیای کبیر 

اسـت. در صورتـی کـه آن دولـت اقـدام بـه جنـگ کنـد تـا آخریـن 

حـد امـکان مقاومـت خواهـم کرد.« به سـنگ خـوردن تیر تطمیع 

و تهدیـد انگلیسـی‌ها را بـرآن داشـت کـه چهره رئیسـعلی دلواری 

را در میان مردم تخریب کنند و از این‌رو قیام وی علیه انگلسـتان 

را بـه جیره‌خـواری آلمان‌هـا نسـبت دادنـد. اتهامی که رئیسـعلی 

در نامـه بـه آیت‌اللـه برازجانـی این‌گونـه بـه آن پاسـخ داده اسـت: 

»انگلیسـی‌ها انتشـار می‌دهنـد کـه »فلانـی حمایـت به قنسـول 

جرمـن دارد« به‌حـول و قـوه خداونـدی از هیچ‌کـس اندیشـه و 

بـاک نـدارم. می‌خواهنـد بـه تشـر بنـده را بترسـانند کمـا اینکـه 

تلگـراف تهدیدآمیـز به‌حضـرت مسـتطاب عالی کـرده بودند.« در 

سـوگندنامه رئیسـعلی دلـواری تاکیـد شـده اسـت: »ای کلام‌الله 

گفتـار مـرا شـاهد بـاش مـن بـه تـو سـوگند یـاد می‌کنـم کـه اگـر 

انگلیسـی‌ها بخواهند بوشـهر را تصرف کنند و به خاک وطن من 

تجـاوز کننـد، در مقـام مدافعـه برآیم و تا آخریـن قطره خون من بر 

زمین نریخته اسـت، دسـت از جنگ و سـتیز با آنان نکشـم و اگر 

غیـر از ایـن رفتـار کنـم، در شـمار منکریـن و کافریـن به تو باشـم و 

خـدا و رسـول از مـن بیزار شـوند.«

رئیسعلی دلواری 12 شهریور 1294 هجری شمسی )3 سپتامبر 

1915-26 شوال 1333( در محلی به نام »تنگک صفر« هنگام 

شـبیخون بـه قـوای بریتانیـا از پشـت مـورد اصابـت گلولـه قـرار 

گرفت و شـهید شـد. پیکر وی در قبرسـتان وادی‌السالم نجف به 

خاک سـپرده شـد. اگرچه رئیسـعلی دلواری در چند ماه نخسـت 

جنـگ بـا انگلیسـی‌ها به شـهادت رسـید ولی جریان مبـارزه علیه 

اسـتعمار انگلسـتانی که راه انداخته بود تا سـال‌ها ادامه داشـت 

و انگلیسـی‌ها را متحمـل شکسـت در جنـگ دلوار کرد. 

به همین بهانه در ادمه یادآوری بخشـی از توطئه‌های انگلسـتان 

علیـه ایـران خالی از لطـف به نظر نمی‌آید. 

با پایان‌یافتن جنگ جهانی اول و پیروزی بریتانیا در این جنگ 

در برابر شکست دیگر قدرت‌ها، انگلستان درصدد برآمد به 

همان شیوه استعماری کهن خود ایران را نیز همچون مصر 

و افغانستان تحت‌سلطه خود قرار دهد. در همین راستا 

امضای قرارداد 1919 با وثوق‌الدوله در دستور کار قرار گرفت. 

قراردادی که بر مبنای آن دارایی و ارتش ایران تحت‌نظارت 

مستشاران انگلیسی قرار می‌گرفت. قرارداد 1919 با مخالفت 

آمریکا و فرانسه مواجه شد و مغایر با پیشنهادات ویلسون 

خوانده شد. از این‌رو ایران در زمره کشورهایی قرار گرفت که 

استعمار نو را تجربه کرد. بدین‌ترتیب انگلیسی‌ها استقرار 

یک رژیم دست‌نشانده و حافظ منافع خود را در دستور کار 

قرار دادند؛ دستور کاری که کودتای سوم اسفند 1299 و 

متعاقب آن استقرار حکومت رضاخان در سال 1305 را رقم زد. 

سیدضیا طباطبایی، عامل کودتای سوم اسفند در گفت‌وگوی 

مشروحش با صدرالدین الهی )در بهمن سال 1343( که به 

شرح خاطرات خود پرداخته به صراحت در پاسخ به این سوال 

که »آقا راست است که شما انگلیسی هستید؟« گفته است: 

»بله، این‌طور می‌گویند« و در پاسخ به اینکه چرا طرفدار 

انگلیس‌ها هستید، می‌گوید: »این به دلیل ترس است. 

تاریخ سیصد ساله اخیر نشان داده و ثابت کرده که انسان 

در دوستی با انگلستان ضرر می‌کند اما دشمنی با انگلستان 

موجب محو آدمی می‌شود! از آنجایی که بشر اسیر تجربیات 

خویش است و با توجه به مشکلاتی که در سر راه مملکت من 

قرار داشته است، من به‌عنوان یک آدم عاقل در تمام‌مدت 

زندگی‌ام، ضرر این دوستی را کشیده‌ام اما حاضر نشده‌ام محو 

شوم... دوستی انگلستان با یک آدم، تنها به آن آدم ممکن 

است ضرر بزند. اما دشمنی دولت انگلستان با یک دولت، 

به فنا و نابودی آن دولت منجر می‌شود.« چنین طرز تفکری 

در حالی بود که به جهت جنایات جنگ جهانی اول قحطی 

ایران را فراگرفته و آشفتگی در ایران بالا گرفته بود. در 22 

نوامبر )اول آذر 1299( دولت انگلستان رسما به ایران ابلاغ 

کرد چون لشکر قزاق را به افسران انگلیسی تحویل نداده است 

از پرداخت مساعده معذور است و قصد دارد نیروهای خود 

را از ایران خارج کند. بانک شاهنشاهی نیز اعلام کرد قصد 

دارد عملیات خود را تعطیل کند. در اواخر دی‌ماه که بخشی 

از نیروهای قزاق از جبهه گیلان عقب‌نشینی کرده بودند به 

حومه قزوین نرسیدند و در قزوین مذاکراتی میان ژنرال آیرون 

ساید فرمانده نیروهای انگلیسی شمال ایران و رضاخان 

میرپنج )فرمانده قزاق‌ها و سیدضیاالدین طباطبایی که آن 

زمان روزنامه‌نگاری بود که روزنامه رعد را با بودجه انگلستان 

اداره می‌کرد(، صورت گرفت. سیدضیا در خاطرات خود با 

تاکید بر اینکه پول کودتا را تمام و کمال انگلیس‌ها تامین 

کردند، تصریح کرده که برای این قرار و مدار او با آنها به بهانه 

دریافت حقوق عقب افتاده و درجات معوقه تماس گرفته بوده 

است. به هر ترتیب انگلیسی‌ها قوای قزاق را مجهز و مسلح 

و به جهت کودتا عازم تهران می‌کنند. آن‌گونه که در اسناد 

تاریخ آمده در اواخر بهمن‌ماه رضاخان در راس قوای 2500 

نفری خود با 8 عراده توپ 18 قبضه مسلسل سنگین در معیت 

سیدضیا طباطبایی عازم و در شب سوم اسفند 1299 وارد 

تهران شدند. قزاق‌ها بدون زدوخورد مهمی وزارتخانه‌ها و 

موسسات دولتی را تصرف و کابینه سپهدار را ساقط کردند. 

احمدشاه به ناچار فرمان نخست‌وزیری سیدضیا را امضا 

کرد و رضا قلدر دیروز نیز با لقب سردار سپه به ریاست لشکر 

قزاق منصوب شد! 

حمایت‌های انگلستان از دست‌نشانده تازه منصوب شده 

ادامه داشت و او روزبه‌روز پله‌های ترقی را در خوش‌خدمتی به 

بریتانیا بالا می‌رفت. در اردیبهشت 1301 سرپرسی لورن وزیر 

مختار بریتانیا در ایران پرداخت مساعده به بانک شاهنشاهی 

ایران را خاتمه داد و تنها مشروط به پرداخت به شخص سردار 

سپه کرد! از زمستان 1301 نیز رضاخان تمام امور مالی 

وزارت جنگ را به بانک شاهنشاهی واگذار کرد و روابط 

دوستانه‌اش با رئیس انگلیسی بانک زبانزد شده بود. درنهایت 

کمک‌های مالی انگلستان زمینه نخست‌وزیری سردار سپه 

را فراهم کرد. دوران نخست‌وزیری‌ای که از آبان 1302 تا 

آبان 1304 به طول انجامید. با صدور فرمان نخست‌وزیری 

احمدشاه بلافاصله رهسپار اروپا شد و سلطنت را به برادرش 

محمدحسن میرزا واگذار کرد. با زمینه‌سازی‌های گسترده 

انگلستان در 25 بهمن 1303 مجلس شورای ملی مقام 

فرماندهی کل قوا را از احمدشاه سلب و به رضاخان واگذار 

کرد و در آبان 1304 با صحنه‌سازی‌هایی که از چند ماه قبل 

به عمل آمده بود، خلع‌سلسله قاجار تصویب و حکومت موقتی 

به رضاخان واگذار شد؛ موقتی که به تشکیل پهلوی منجر 

شد! انگلستان اولین دولتی بود که حکومت موقت ایران را به 

رسمیت شناخت. کودتای سوم اسفند آخرین کودتایی نبود 

که انگلیس‌ها در ایران رقم زدند. در ملی‌شدن صنعت نفت 

نیز دولت انگلستان با همراهی آمریکا، وقتی دست خود را 

از منابع نفتی کشور کوتاه ‌دید، درصدد ایجاد روزنه‌ای برای 

بازگشت تامین منافع خود ‌گشت. نسخه انگلیسی کودتا 

از آبان 31 با عنوان عملیات »چکمه« نوشته شده بود و آنها 

کریستوفر وودهاوس مسئول بخش ایران‌انتلیجنس سرویس 

را به‌عنوان راس عملیات منصوب کرده بودند. اگرچه با افشا و 

درنهایت تعطیلی سفارت انگلستان توسط مصدق عملیات 

با عنوان عملیات آژاکس به سفارت آمریکا نقل‌مکان کرد. 

»حالا دقیقا نیمه‌شب است« هم رمز عملیات بود که از رسانه 

رسمی ملکه انگلستان یعنی بی‌بی‌سی اعلام شد. کودتایی 

که در 28 مرداد تراژدی نهضت ملی شدن صنعت نفت و 

سقوط دولت مصدق را رقم زد و فضل‌الله زاهدی را به کرسی 

نخست‌وزیری رساند!

کودتا؛ کد  تامین منافع انگلستان 

انگلســتان بــرای کســب منافــع خــود در هندوســتان 

ــس  ــه پاری ــرش عهدنام ــه پذی ــور ب ــار را مجب ــاهان قاج ش

کــرد. عهدنامــه‌ای کــه به‌موجــب آن هــرات را از سیســتان 

ایــران جــدا کــرد و ازایــن‎رو ایــران اســتقلال افغانســتان را 

بــه رســمیت شــناخت. انگلســتان هــم در ایــن عهدنامــه 

به‎عنــوان حکــم درصــورت اختــاف میــان ایــران و 

افغانســتان انتخــاب شــد تا هــم خیال بریتانیــا از تعرضات 

ــرای  ــی ب ــر جای ــه دیگ ــم اینک ــود و ه ــت ش ــد راح ــه هن ب

ــی  ــرات باق ــی ه ــود یعن ــن خ ــاره وط ــه پ ــران ب ــیدن ای رس

نمانــد. هــرات تنهــا‌ بخشــی از وطــن نبــود کــه بــه علــت 

زیاده‎خواهــی و اســتعمار انگلســتان از ایــران جــدا شــد. 

بحریــن نیــز جــزء لاینفکــی از ایــران بــود کــه حتــی پیــش 

از اســام نیــز بــه ایــران تعلــق داشــت. جــزء لاینفکــی کــه 

ــتان  ــه 14 اس ــور ب ــیم کش ــا تقس ــال 1336 ب ــان س در آب

به‎عنــوان اســتان چهاردهــم نام‌گــذاری شــد و دو کرســی 

از نماینــدگان مجلــس شــورای ملــی نیــز بــه بحریــن تعلــق 

داشــت. 

ولــی بــه علــت اســتعمار انگلســتان و خوش‎خدمتــی 

پهلــوی مقابــل بریتانیــا در 23 آبــان 1350 به‎راحتــی 

آب‎خــوردن از کشــور جــدا شــد. تــا آنجــا کــه هویــدا 

ــود:  ــه ب ــن گفت ــی بحری ــاره جدای ــت درب ــت‎وزیر وق نخس

»بــه هیچ‎کــس مربــوط نیســت. دختــر خودمــان بــود، بــه 

هــر کــس می‌خواســتیم شــوهرش دادیــم!«

در ســال 1346 انگلســتان کــه پــس از 150 ســال 

ــرده  ــروج ک ــزم خ ــارس ع ــتعماری در خلیج‎ف ــور اس حض

ــت  ــود را از دس ــتعماری خ ــع اس ــه مناف ــرای اینک ــود ب ب

ندهــد طــرح تشــکیل اتحادیــه‌ای متشــکل از قطر، بحرین 

و امارات‎متحــده عربــی را ارائــه کــرد. طــرح تشــکیل 

ــا حضــور بحریــن در  فدراســیون عربــی در خلیج‎فــارس ب

ابتــدا بــا واکنــش تنــد ایــران مواجــه شــد. اردشــیر زاهــدی 

ــام  ــه ن ــزی ب ــاد چی ــت: »ایج ــران گف ــت ای ــه وق وزیرخارج

فدراســیون امــارات خلیج‎فــارس بــا شــرکت جزایــر بحریــن 

ــت.«  ــول نیس ــا قابل‎قب ــران مطلق ــدگاه ای از دی

محمدرضــا پهلــوی هــم اعلام کــرد: »ایجاد این فدراســیون 

چیــزی جــز یــک اقــدام اســتعماری و امپریالیســتی و 

تــاش بــرای بازگشــت انگلیــس بــه منطقــه از در پشــتی 

نیســت.« اگرچه این اظهارات خیلی زود در برابر خواســت 

انگلســتان رنــگ باخــت و محمدرضــا پهلــوی در گفت‌وگــو 

بــا روزنامــه انگلیســی »گاردیــن« بــه صراحــت گفــت: 

»بحریــن بــا توجــه بــه اینکــه ذخایــر مرواریــد در ســواحل 

آن بــه پایــان رســیده ‌اســت، از نظر ایــران اهمیتــی ندارد!«

ــی  ــران ط ــتان در ای ــبق انگلس ــفیر اس ــت، س ــس رای دنی

گــزارش تلگرافــی شــماره‌ ۵۹۲، در تاریــخ دوم آوریــل 

ــود  ــرده ب ــام ک ــا اع ــش صریح ــت متبوع ــه دول ۱۹۶۸، ب

کــه »شــاه، تمایلــی بــه اســتفاده از نیــروی نظامــی بــرای 

»اشــغال بحریــن« نــدارد، ولــی بــه ملاحظــه‌ افــکار عمومی 

مــردم ایــران نمی‌توانــد از »ادعــای مالکیــت بحرین« بدون 

دســتیابی بــه امتیــاز دیگری دســت بردارد.« براین اســاس 

تاکیــدات بــر بی‌اهمیتــی بحریــن و تبلیــغ بــر اختلافــات 

ــود.  ــاز می‌ش ــی آغ قومیت

در همیــن راســتا اســدالله علــم در ‌بخشــی از خاطراتــش 

ــم  ــه بگویی ــردم اینک ــرض ک ــاه ع ــه ش ــت: »ب ــته اس نوش

بحریــن بنابــر حقــوق قانونــی از آن ماســت، مــا را بــه 

جایــی نمی‌رســاند. 

اگــر آن را بــه زور بگیریــم، بــاری بــر دوش‌مــان خواهد بود و 

مــوردی بــرای اختــاف دائمــی بــا عرب‌‌هــا می‌شــود. از آن 

گذشــته، بســیار هــم گــران خواهــد بــود، زیــرا منابــع نفتی 

بحریــن درحــال تمــام شــدن اســت!« علم در ‌بخشــی دیگر 

ــی  ــه جدای ــاه را در توجی ــتدلال‌‌های ش ــش اس از خاطرات

ــاکنان آن  ــت س ــد: »اکثری ــل می‌کن ــه نق ــن این‌گون بحری

جزیــره عــرب هســتند و بــه زبــان عربــی ســخن می‌گوینــد. 

بــه لحــاظ اقتصــادی مجمع‌الجزایــر بحرین دیگــر اهمیت 

ندارنــد، زیــرا نفــت آنجــا تمــام شــده و صیــد مرواریــد نیــز 

صرفــه اقتصــادی نــدارد. از نظــر اهمیــت اســتراتژیکی و 

ــز،  ــه هرم ــر تنگ ــران ب ــلط ای ــود تس ــا وج ــی ب سوق‌الجیش

ــد، از جهــت امنیتــی هــم حفــظ  ــر ارزشــی ندارن آن جزای

آن ســرزمین پرهزینــه و مســتلزم اســتقرار یکــی، دو لشــکر 

در آنجاســت.« 

ــات  ــه اطلاع ــت روزنام ــده وق ــعودی، گردانن ــاس مس عب

ــه  ــت 49 در روزنام ــز اردیبهش ــاهی نی ــناتور شاهنش و س

اطلاعــات نوشــت: »بحریــن از نظر منابــع طبیعی وضعیت 

چشــمگیری نــدارد... در ایــن ســرزمین، مثــل دیگــر 

شیخ‌نشــین‌ها، کشــاورزی وجــود خارجــی نــدارد. از ســیر 

ــا ســیاهی  ــه قــول معــروف از ســفیدی گــچ ت ــا پیــاز و ب ت

زغــال خــود را از خــارج وارد می‌کننــد.« اردشــیر زاهــدی، 

ــر امورخارجــه وقــت نیــز 11 بهمــن 49 در گفت‌وگــو  وزی

ــت:  ــه اس ــف« گفت ــی »لای ــه آمریکای ــگار هفته‌نام ــا خبرن ب

»بحریــن حــدود 150 ســال پیــش از مــا دور بــود. چــون 

ــرای  ــا ب ــد و م ــد برون ــه بای ــد از منطق ــی‌‌ها گفتن انگلیس

اینکــه خطــری ایجــاد نشــود، گفتیــم هرچــه نظــر اکثریــت 

اهالــی اســت و هرچــه آنهــا تصمیــم گرفتنــد بــرای مــا هــم 

ــت.  ــول اس قابل‌قب

بــرای حــل ایــن مســاله بــه ســازمان ملــل مراجعــه شــد و 

مــا نظــر اکثریــت را قبــول کردیــم.« فــارغ از اهمیــت حفظ 

ــی  ــطحی درحال ــتدلال‌های س ــن اس ــی ای ــت ارض تمامی

ــن در  ــتراتژیک بحری ــت اس ــه موقعی ــت ک ــورت می‌گرف ص

خلیج‎فــارس بــر کســی پوشــیده نیســت. بــه هــر ترتیــب 

محمدرضــا پهلــوی بــا ژســتی دموکراســی‎خواهانه در 

ــت  ــرد: »دول ــام ک ــو اع ــم دی 1347 در دهلی‎ن چهارده

شاهنشــاهی نمی‌خواهــد بــا اعمــال زور بحریــن را 

ــواه  ــه دلخ ــن را ب ــت بحری ــه حاکمی ــد، بلک ــب کن تصاح

اکثریــت مــردم، در یــک همه‌‎پرســی آزاد زیرنظــر ســازمان 

ــن  ــردم بحری ــت م ــر اکثری ــا اگ ــذارد، ت ــد می‌گ ــل متح مل

ــران داشــتند، بحریــن در  ــه ای ــه ملحــق ‌شــدن ب علاقــه ب

حاکمیــت ایــران بمانــد و اگــر خواســتند از ایــران تجزیــه 

ــوند.  ــتقل ش ــوری مس ــوند، کش ش

ــه الحــاق بــه کشــور  چنانچــه مــردم بحریــن علاقه‌منــد ب

ــه  ــبت ب ــود را نس ــی خ ــای ارض ــران ادع ــند، ای ــن نباش م

ایــن جزیــره پــس خواهــد گرفــت!« محمدرضــا پهلــوی ۲۴ 

دی ۱۳۴۸ نیــز در جمــع کارکنــان وزارت امورخارجــه بــا 

تاکیــد بــر تســلط ۱۵۰ ســاله انگلیــس بــر بحریــن گفــت: 

»انگلیــس ایــن جزیــره را بــه ایــران پــس نخواهــد داد و مــن 

ــا  ــن‎رو ب ــم!« ازای ــار کن ــوت رفت ــون دن‌کیش ــم چ نمی‌توان

تصمیمــی از پیــش تعیین‌شــده، همه‌پرســی نمایشــی از 

مــردم بحریــن از 9 فروردیــن 1349 به‎مــدت 20 روز آغــاز 

شــد. در این راســتا اســدالله علم در خاطرات خود نوشــته 

اســت: »امشــب راجع‌بــه بحریــن بــا یکــی از دوســتان در 

منــزل خــود صحبــت می‌کردیــم. 

بایــد بگویــم وضــع نظرخواهــی در آنجــا خلاف اصــول بود، 

یعنــی رفرانــدوم نبــود. ســوال از جمعیت‌‌هــا و باشــگاه‌‌ها 

و اشــخاص مختلــف بــود!« ســرانجام ۱۰ اردیبهشــت 

۱۳۴۹، اســتقلال بحریــن در ســازمان ملــل تاییــد شــد. 

ــان داد  ــران را نش ــتقلال ای ــدم اس ــم ع ــه ه ــتقلالی ک اس

ــا  ــا آنج ــرد ت ــدا ک ــورمان ج ــن را از کش ــن وط ــم پاره‌ت و ه

کــه شــخصی ماننــد اســدالله علــم نیــز در خاطــرات خــود 

احســاس ســرافکندگی آن روزش را نمی‌توانــد کتمــان 

کنــد و می‌نویســد: »شــورای امنیــت بــه اتفــاق، میــل 

ــب  ــل تصوی ــتقلال کام ــتن اس ــن را در داش ــردم بحری م

کــرد. نماینــده ایــران هــم فــوری آن را پذیرفــت. خنــده‌ام 

گرفتــه بــود؛ گوینــده رادیــوی تهــران طــوری بــا غــرور ایــن 

خبــر را می‌خوانــد، کــه گویــی بحریــن را فتــح کرده‌ایــم!« 

مجلــس شــورای ملــی نیــز ۲۴ اردیبهشــت تنهــا بــا چهــار 

ــد،  مخالــف صــوری کــه عضــو حــزب پان‌ایرانیســت بودن

جدایــی بحریــن را تاییــد کــرد. ۲۸ اردیبهشــت هــم بــا رای 

همــه ۶۰ نماینــده مجلــس ســنا، آخریــن گام بــرای جــدا 

شــدن اســتان چهاردهــم ایــران برداشــته شــد. درنهایــت 

ــن  ــتقلال بحری ــمی اس ــورت رس ــرداد ۱۳۵۰، به‎ص ۲۳ م

اعــام شــد و بلافاصلــه تبریــک محمدرضــا پهلــوی را نیــز 

دریافــت کــرد! 

از   کابلستان تا بحرین؛ 
نقش انگلستان در جدایی پاره‌‌های تن وطن! 

تفنگَ
انگلیسی


